
  

    
  
  
  

  تعالي سازماني، از ديدگاه مولانا
  

  

  در سازمان مديريت صنعتي بررسي شد: نوشته

  153ماهنامه تدبير شماره : منبع

  

كه امروز نام آن را در گوشه  EUROPEAN FOUNDATION OF QUALITY (EFQM(تعالي سازماني يا 
اصـل بنيـادين    8ان مدل بنياد كيفيـت اروپـا از   اي از استانداردهاست كه به عنو شنويم، مجموعه و كنار سازمانها مي
اين مدل كه در ايران زيربناي دو جايزه ملي كيفيت و تعـالي و بهـره وري سـازماني قـرار گرفتـه      . تشكيل شده است

است، بسياري از مديران را بر آن داشته تا سازمان خود را درجهت مطابقت بـا اصـول و اسـتانداردهاي آن بـه پـيش      
با اشـعار مولانـا يـا بـه     EFQM ه مـا را به عنوان يك ايراني به تأمل وامي دارد، مقايسه تطبيقي اصول اما آنچ. رانند

بدين معني كه سالها پيش در اشعار عارفي چـون مولانـا، بسـياري از    . از ديدگاه مولانا است EFQM عبارتي بررسي
اي از ايـن تطـابق درجهـت ايجـاد      ظـور گوشـه  به همين من. مسائل امروزين سازمانها با زباني نمادين بيان شده است

هاي جديد  رويكردي فعالانه براي استفاده از ذخيره مفاهيمي كه در فرهنگ ايرانيمان داريم و نيز تبديل آن به فرضيه
  .و كارآمد، با حضور جمعي از اعضاي خانه مديران، در سازمان مديريت صنعتي بررسي شد

يريت، مديرعامل شركت رهياب و مدرس دانشگاه تهران طـي سـخناني نتـايج    دكتر غلامرضا خاكي مشاور در امور مد
  .خوانيم مطالعات خود را در اين باره با مديران در ميان نهاد كه در ادامه با هم مي

  

  عدم قطعيت در مديريت
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مديريت نيـز   زماني كه تيلور به عنوان پدر مديريت علمي، تلاش كرد مديريت را در طبقه علوم بگنجاند، ادعا كرد كه
سـال دوام   10اين نظريه ). UNIVERSALقوانين (مانند ساير علوم، قوانيني خارج از محدوده زماني و مكاني دارد 

. داشت اما بعدها نظريات ديگر ثابت كردند كه مديريت به خاطر وجود انسان، نمي تواند نگاهي مكانيكي داشته باشـد 
و اين سرآغازي » در علم مديريت، اصول تنها نامي است براي كتابها: اشتكونتز از دانشمندان بزرگ مديريت، اظهار د

تئـوري اقتضـايي   . براي ايمان آوردن به زيرساختهاي بشري و تاثير آنها در مديريت بود كه تئوري اقتضايي نام گرفت
نظـر داشـته     يم،ما ناچاريم به متغيرهاي فرهنگي و ارزشهــــايي كه در چارچوب آنها مديريت مـي كن ـ : معتقد است

  .باشيم

. يكي ديگر از مفاهيمي كه در عصر جديد بـه نسـبيت و عـدم قطعيـت در مـديريت اشـاره دارد، هرمونوتيـك اسـت        
وقتي متني نوشته مي شود و يا كتابي خلق مي گردد، مرگ مـــــــؤلف آن فـرا مـي رسـد و     : هرمونوتيك مي گويد

 ـ بنـابراين  . ماننـد اشـعار حـافظ و مولانـا    . ده، آن را تفسـير كنـد  خواننده مي تواند مستقل از شخصيت به وجود آورن
هرمونوتيك در مديريت معتقد است كه تفاوت عملكرد مديران قابل تشبيه به تفاوت شرح هايي است كه خواننـدگان  

  . از متون مختلف عنوان مي كنند

  

  گذري بر حيات و افكار مولانا
  :ه نوع معرفت وجود دارددكتر خاكي افزود؛ در رابطه با هر موضوعي، س

اول معرفت علمي كه نوعي آگاهي مدون اسـت و ازطريـق تجربـه تكرارپـذير حاصـل مـي شـود و بيشتـــر ماهيـت          
  .استقرايي دارد و از جزء به كل مي رسد

فيلسوف سعي مي كنـد ازطريـق منطـق و بـا     . دوم معرفت فلسفي كه آگاهي از جهان با تاكيد بر وجودشناسي است
فلسفه تعقل آزاد بشري است بـا اسـتفاده از   . ديعيات، بدون هيچ محدوديت و پيش فرضي به آن دست يابدتاكيد بر ب

  . قوانين منطقي

ازطريق تجربه موضوع، شـناخت  ) سالك(سوم معرفت عرفاني است يعني نوعي آگاهي و علم حضوري كه جوينده آن 
خواطر، تجربه هاي دروني، اذواق و مواجيه و شـهود  آگاهي عرفاني به صورت مجموعه اي از واردات، : حاصل مي كند

  .خود را در قلب سالك آشكار مي سازد

  يك حمله مردانه مستانه بكرديم

  تا علم بداديم و به معلوم رسيديم
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عارفان به فيلسوفان طعنه مي زنند كه خداي شما فقط واجب الوجودي است كه ازطريق فلسفه ثابت شده است، امـا  
  .است كه مي توان نيازي به او برد خداي ما يك معشوق

آن را به استدلال توان دانستن اما ايـن  . شناخت اين عارفان، مشكل تر از شناخت حق است: شمس تبريزي مي گويد
  . قوم كه ايشان را همچو خرد مي بيني، دور از تصور و انديشه است

حيـات  . ن ومكـان در وجـود مـا زنـده اسـت     يك حيات تاريخي و يك حيات كه فراتر از زمـا . بزرگان دو حيات دارند
تاريخي مولانا بر همگان آشكار است اما آنچه كه او را در وجود ما زنده داشته است، اشعار عارفانه اوست كـه فراتـر از   

  .زمان و مكان و تاريخ مي باشد

  :شعر عارفانه برچند گونه است

ن آن را مي سرايد و مقصـودهاي خـود را بيـان مـي     يك نوع شعري است كه شاعر، با عاريت و امانت گرفتن از ديگرا
  .مانند حافظ و ابتهاج. كند

يعني ايجاد يك حـس،  . نـــوع ديگر شعري است كه شاعر آن، تجربـــه هاي عارفانه اش را با واژه ها نقاشي مي كند
  .به خود فرورفتن و تجربه ترنم مرموز هستي مانند سهراب سپهري

بـه همـين دليـل    . مولانا عارفي است كه به زبان شـعر سـخن مـي گويـد    . رفانه مولاناستاما نوع سوم، از نوع شعر عا
  .هيچگاه فرصت تصحيح اشعارش را نمي يابد

بلكه عارفي بود كه تجربه هاي عرفاني اش را به زبان شـعر بيـان   . او شاعر نبـــوده. به مولانا بايد نگاه ويژه اي داشت
  .مي دارد

  نوبت كهنه فروشان درگذشت

  وفروشاني معين بازار ماستن

  هين سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود

  بگذرد از هر دو جهان بي حد و اندازه شود

اي بـرادر قصـه چـون پيمانـه     :مولوي قصه درماني داشته. بخش زيادي از داستانهاي مثنوي، شأني در عالم واقع دارد
  .است

  تو مپندار كه من شعر به خود مي گويم

  و هشيار، يكي دم ترنمتا كه بيدارم 

  اي كه درون جان من تلقين شعرم مي كني
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  گرتن زنم، خامش كنم، ترسم كه فرمان بشكنم

  .مولانا معتقد بود كه اين اشعار واردات الهي است و او به اختيـــــار خود آنها را به زبان نمي آورد

  :انسانها به مقامات باطني بالا كه مي رسند، تقوا به آنها الهام مي شود

  من عاشقي از كمال تو آموزم

  بيت و غزل از جمال تو آموزم

  در پرده دل خيال تو رقص كند

  من رقص هم از خيال تو آموزم

  نه مستم من، نه هشيارم، نه در خوابم، نه بيدارم

  نه شادانمنه با يارم، نه بي يارم، نه غمگينم، 

  .مولوي در اين بيت مي گويد كه نمي توان لحظه اي كه من در آن هستم، با واژه هاي معمولي وصف كرد

  .اين مولوي عقلانيت نيست بلكـــه مولوي تجربه هاي دروني است

  چنان در نيستي غرقم كه معشوقم همي گويد

  بيا با من دمي بنشين، سر آن هم نمي دارم

  سوي شادي ها بجوليك ما را چو بجويي، 

  كه مقيمان خوش آباد جهان شاديم

يك حكيم آگاه به ارزشها و ضدارزشها كه مي تواند سر نخ هـاي زيـادي پيرامـون    . اما مولوي مثنوي يك حكيم است
  مسايل 

  .نساني به ما بدهد كه امروزه مدرسان منابع انساني به آن آشنا هستند

  :پس مشتاقان امروزين مولانا دو گروهند

عرفا عقل را به دو بخش تقسـيم مـي   : انسان مدرن خسته از مسابقه در بزرگراه محاسبات و مقايسات عقل جزئي -1
گـاهي  . عقل جزئي نيروي محاسبات ماست كه دربازاريابي آن را به كـار مـي بنـديم   . عقل جزئي و عقل قدسي. كنند

انسـان  . محصول تعقلات عقل جزئـي اسـت   كينه هاي دروني و حسادت ما. عقل جزئي با نفسانيات آميخته مي شود
  .گروه اول همان است كه عقلانيت ابزاري در مديريت او را در دام استرسها انداخته است
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عقل بـراي همـه چيـز حـدود     . ركن اساسي پست مدرنيسم نيز حمله به عقل جزئي است يا به عبارتي ساختارشكني
ــروزين       ــزرگ ام ــاي ب ــه علم ــت ك ــزي اس ــن چي ــد و اي ــي كن ــخص م ــند   مش ــي انديش ــه آن م ــديريت، علي   .م

  :انسان سنتي وامانده در ساختار ناكارآمد كهن -2

انسان گروه دوم كسي است كه نه مي تواند برخي از چارچوبهاي برآمده از ذهن افراد دور از مذهب را بپذيرد و نه مي 
  .تواند عرفان را نفي كند

  تعالي سازماني
نمـودار شـماره يـك گويـاي ايـن      . دگرگوني ساختارها و رفتارها نيازمنـديم براي متعالي تر شدن از آنچه هستيم، به 

  .واقعيت است

  :به صورت نمودار شماره دو ارائـــه مي شود) EFQM(اصول بنيادين تعالي سازماني 
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EFQM  طبق نمودار زير مي گويد، آيا بر توانمندسازهاي نتايج كليدي عملكرد كه در ترازنامه دنبال مي كنيد، فكر
  .تايج كليدي عملكرد در ترازنامه خواهيم رسيدبه ن يا به صورت ديگر، اگر توانمندسازها را داشته باشيم،. كرده ايد

EFQM  از ديدگاه مولانا  

  :تعالي گرايي

  حسن ظن است و اميد خوش تو را

  كه تو را گويد به هر دم برترآ

  سربلندم من، دو چشم من بلند

  بينش عالي امان است از گزند

  آن تعال او تعالي ها دهد

  مرد سفلي دشمن بالا بود

  و ضلالهين رها كن بدگماني 

  سو قدم كن چون كه فرمودت تعال

همچنين مولانا تاكيد مي كنـد در جامعـه اي كـه ابهــــــام بـر آن      . بيت دوم شعر به هدفهاي بلندمدت اشاره دارد
  .حاكم است، يك سازمان نمي تواند تعالي گرايي كند

  
  

  
  

  :نتيجه گرايي
  كان درختان را عنايت چيست بر
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  گرچه يكسانند اين دم درنظر

  بي نهايت چون ندارد دوطرف

  كي بود او را ميان منصرف

  آن كه مانند است، باشد عاريت

  عاريت باقي بماند عاقبت

  از حريصي عاقبت ناديدن است

  بردل و بر عقل خود خنديدن است

  ن است عقل از خاصيتعاقبت بي

  تعلي باشد كاو نبيند عاقبت

  عاقبت بيني، نشان نور توست

  شهوت حال حقيقت، كور توست

در بيت اول مولانا مي گويد، درختاني كه به نظر شمــــا يكسان مي آيند، تنها ازنظر نتيجه مي توانند، با هم تفاوت 
در بيت چهارم از بي كيفيتي هزينه . ها را ترسيم مي كنددر بيت دوم فضــــاي مثبت و منفي ) نتيجه گرايي(يابند 

و بيت آخر درمورد سودهاي كوتاه مدتي است كه سازمان را از توجه به سودهاي بلندمدت غافـل  . ها سخن مي گويد
  .مي كند

  

  :مشتري گرايي
  ما ندانستيم اي خوش مشتري

  چون كه دانستيم تو اولي تري

  مر شما را نيز در سوداگري

  جنبد چو نبود مشتري دست كي

  مشتري خواهي به هر دم پيچ پيچ

  تو چه داري كه فروشي؟ هيچ هيچ

  مشتري را صابران دريافتند
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  چون سوي هر مشتري نشتافتند

  آن كه گردانيد رو زان مشتري

  بخت واقبال و بقا شد زوبري

وشزد مي كند كه مشتري هاي عمده بيت چهــارم اين مساله را گ. بيت سوم بر بازاريابي هاي بي پشتوانه تاكيد دارد
و اصلي را شناسايي كنيد و روي آنها سرمايه گذاري نماييد درحالي كه بعضــي از سازمانها اين گونـه مشـتري هـا را    

  . رها كرده و در بازارهاي فرعي سرمايه گذاري مي كنند

  

  نتيجه
ظر تأويل ها و تفسيرها بتوانيم به آنچـه كـه   نگـــاهي كه از من. دنياي امروز مديريت، يك نگاه هرمونوتيك مي طلبد

  . داريم، بينديشيم

كتــــــابهاي بزرگي چون مثنوي مي توانند مايه الهام ما باشند كه اگر نمي توانيم سخن نـو درافكنـيم، سـخن نـو     
  . ديگران را مقبول تر كنيم

  قرنها بگذشت و اين قرن نويست

  ماه آن ماه است و آب آن آب نيست

  رنها رفت اي همامقرنها بر ق

  .وين معاني برقرار و بردوام
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